
 خانه عمو قمارخانه بود
پله های باریک ساختمان کمپ ترک اعتیاد 
را که بالا می روم، حیاطی کوچک با موزاییک 
فرش شــده مقابلم خودنمایــی می کند. در 
آهنیِ اتاقی نورگیر، به رویم باز می شود. روی 
مبل ها پارچه ای ســفید کشیده اند. کامبیز، 
یکی از آدم هایی است که بناست برایمان از 
زندگی اش بگوید. بلوز ورزشی سبزرنگی به 
تن دارد. میان سال است و سبزه رو. با خجالت 
و سرخ رویی، روی مبل که می نشیند، سرش 
را پایین می اندازد. به گل های قالی چشــم 
مــی دوزد و با پاهایش با گوشــه فرش بازی 

می کند.
کامبیز چهل وپنج ساله اســت و متأهل. دو 
دختر و یک پســر هم دارد. یکی از دخترها 
بیست ساله اســت و به تازگی فرزنددار شده 
است. به عبارت دیگر کامبیز  به تازگی صاحب 
یک نوه شیرین شده اســت. اسم نوه اش که 
می آید، دلش غنــج مــی رود. گل از گلش 
می شکفد. اصلا به خاطر همین نوه و دخترش 
بوده که دست از قمار و اعتیاد کشیده و با پای 

خودش به کمپ ترک اعتیاد آمده است.
هــر کاری بــار اولــی دارد. بــار اولــی که 
کامبیــز قماربــازی را از نزدیــک دیــده، 
بیست وهشت ســاله بــوده اســت. خودش 
این طور تعریف می کند: «برادرم که فوت کرد. 
در جریان برگزاری مراسم، برادرگفته پدرم 
-که عمو صدایش می زدیم- رفت وآمدش به 
خانه ما بیشتر شد. تا پیش از این، عیدبه عید 
او را می دیدیم اما سر این ماجرا دردهایمان 
بیشتر شد. سن وسالش زیاد بود و جای پدرم 
حســاب می شــد. همان روزها فهمیدم که 
خانه اش، نزدیک اتوشــویی من است. یکی 
دوبار آمد مغازه و از هر دری حرف زدیم. اصرار 
کرد که گاهی وســط روز بــه خانه اش بروم 

و حالی از او بپرســم. من هم به دلیل همین 
اصرارها پایم به خانه اش باز شد.»

 یک برد شیرین بیچاره ام کرد
بــار اولی کــه کامبیز بــه خانــه عمویش 
می رود، قماربــازی را از نزدیــک می بیند: 
«سبیل درسبیل از مردهای پخته و جاافتاده 
تا جوان های هجده ، نوزده ساله دورهم در یک 
اتاق جمع شــده بودند و تاس می انداختند. 
دوتا پشــتی قرمز ته اتاق گذاشــته بودند. 
پتویی روی فرش پهن کرده بودند و روی آن 
تاس می انداختند. اوایل فقط نگاه می کردم. 
کنجکاو شــدم و بیشــتر برای ســرگرمی، 
وقت هایی که در اتوشــویی کاری نداشتم و 
ســرم خلوت بود، به خانه عمواکبر می رفتم. 
یکی دو بار عمو برای بــازی کردن از من پول 
قرض گرفت. من هم گول خوردم و با خودم 
گفتم چرا پول بدهم یکــی دیگر بازی کند؟ 
خودم بازی می کنم. بعدها فهمیدم این کارش 

نقشه بوده تا من جذب بازی شوم.»
می پرسم بار اول بردی یا باختی. لبخند تلخی 
می  زند و می گوید: «بردم اما کاش نمی بردم. 
همین برد باعث شــد حریص بشــوم و دلم 
بخواهد بازهم بازی کنــم. کارم درآمده بود. 
هر روز خدا در مغازه را می بســتم و به خانه 
عمو می رفتم. اوایل سر ظهر که خلوت تر بود، 
برای بازی مغازه را تعطیل می کردم و آرام آرام 
از کاروزندگی افتادم و صبح و عصر هم برای 

بازی به آنجا می  رفتم.»
کامبیز وضع مالی خوبی داشت. اتوشویی، مال 
خودش بود و خانه هم داشت. بار اولی را که در 
قمار برد، این طور توصیف می کند: «۱۷سال 
پیش مبلغ ۵۰۰هزار تومــان بردم. این رقم 
خیلی پول بود. آن موقع شــلوارها را دانه ای 
۱۰۰تومــان اتو می کردم. آن برد شــیرین، 

بیچاره ام کرد.»

 تلکه بگیرها کاررا میچرخانند
طبقه بالای خانه عمو، اولیــن قمارخانه ای 
بود که کامبیــز در آن آلوده این بازی شــد. 
بعد از مدتی از طریق همان آدم هایی که در 
قمارخانه عمویش دیده بود، پایش به جاهای 
دیگر هم باز شــد: «بعد از قمارخانه عمو، به 
قمارخانه هایــی در گاز و دروی هــم دعوت 
شدم. آنجا سه شــیر بازی می کردند. پتویی 
روی فرش پهن می کردند و روی آن سفره ای 
می انداختند. با سه تا سکه بازی می کردند. سر 
اینکه یا سه تا شیر بیاید یا سه تا خط، طرف 

برنده است.»
آن طور که کامبیز می گویــد، قمارخانه دار 
را تلکه بگیــر می خوانند: «او شــماره تلفن 
قماربازها را پیدا می کند. درواقع تلکه بگیرها 
شبکه ای تشــکیل می دهند و شماره تلفن 
حریف ها یــا همــان قماربازهــا را مبادله 
می کنند. روز بــازی، تلکه بگیر با حریف ها 
تماس می گیرد و آن ها را بــه بازی دعوت 
می کند. صاحب قمارخانه یا تلکه بگیر بدون 
اینکه وارد بازی شود، ســهمی از قماربازها 
می گیرد. درواقع درصدی از پولی که حریف 
برده اســت، به تلکه بگیر یــا همان صاحب 
قمارخانه می رسد. درمقابلش، قمارخانه دار 
غیر از تهیه مکان و بســاطی مانند چای و 
مشروب برای معتادها، موادمخدرشان را هم 

تأمین می کند.»
 برای جبران باخت ها مدام بازی می کردم

کامبیز چشــم باز می کند و  می بیند خودرو 
پیکانش و اتوشویی ای که آن زمان ۱۰میلیون 
خریده بود، را باخته اســت. خانه اش را هم 
سر همین قمار از دســت داده است و آه در 
بساط ندارد: «آن موقع ۱۰میلیون اتوشویی 
را با لوازمــش خریده بودم. حــالا فقط یک 
دســتگاهش ۸۰میلیون تومان قیمت دارد. 

خانه ام را هم باختم و مســتأجر خانه پدرم 
شدم. پس از این ماجرا خانواده ام فهمیدند که 
قماربازی می کنم. تا آن موقع چون همیشه 
در قمار پــول ردوبدل می شــود و یک روز 
می بردم و یک روز می باختم، همیشــه پول 
در دست وبالم بود و خانواده ام متوجه ماجرا 
نشده بودند. وقتی هم که پی به ماجرا بردند، 
همسرم نتوانست مانعم شود. به او می گفتم 
دلخوشــی ام بازی کردن است. به خیال برُد، 
هر روز بازی می کردم. خاطرم هست یک روز 
۲۴ساعت، بی وقفه بازی کردم تا شاید ببرم و 
پول های رفته برگردد. همسرم را به بهانه های 
مختلف به خانه پدرم می فرستادم و خانه ام، 
قمارخانه می شــد اما پول رفته برنگشت که 

برنگشت.»
طی ۱۷سال قماربازی، کامبیز صحنه هایی 
دیده است که به یادآوردنش آزارش می دهد: 
«در طول بازی بارها دیدم که حریف ها هم را 
می زدند. روی هم چاقو می کشیدند. فحاشی 
که خیلی پیش پاافتاده و سطحی بود. یک بار 
یادم هســت در قمارخانه خیابان گاز یکی از 
حریف ها مبلغ زیادی باخت. در بازی تقلب 
شده بود و او این موضوع را فهمید اما مالش 
را باخته بود و فهمیــدن این ماجرا چیزی را 
عوض نمی کرد. فردای همان روز با اسلحه آمد 
و فردی را که باعث باختش شده و تقلب کرده 

بود، به ضرب گلوله کشت.»
 !تا ۱۲ ظهر اعتبار دارید

خوش حسابی در قماربازی، اهمیت ویژه ای 
دارد. کامبیز این موضوع را این  گونه توضیح 
می دهد: در قمارخانه ها اگــر حریفی نتواند 
تاوان حریفــش را که در بازی بــه او باخته 
است، بدهد، می گویند زیر تاوان فلانی ماند. 
بی اعتبار می شــود و دیگر کســی به او امید 
نمی بندد و اگر این بدحسابی اش تکرار شود، 
دیگر در قمارخانه ها راهش نمی دهند. معمولا 
رسم بر این اســت که اگر قمارباز مبلغی را 
باخت و پول نداشت و اعتباری بازی کرده بود، 
تا ســاعت۱۲ فردای همان روز، باید جورش 
کند و اگر نتوانســت، هر اتفاقی ممکن است 

برایش بیفتد.
بیشــترین مبلغی که کامبیز در بازی برده، 
۱۰میلیون تومان بوده است. آن هم زمانی که 
پراید ۳میلیون تومان بیشتر قیمت نداشت: 
«آن پول را قبل از عید نــوروز برده بودم. به 
۱۳فروردین نرســید که همه آن را باختم. 
پول بادآورده را باد می برد. من هم آلوده قمار 
شده بودم و نمی توانستم بازی را کنار بگذارم. 
معتادش شــده بودم. از نظر روانی طوری به 

قمار وابسته بودم که از آن دل نمی کندم.»
کامبیز از حریفانی می گوید که با آن ها بارها 
و بارها بازی کرده بــود: «بین قماربازها همه 
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سازمان تامین اجتماعی
شهروند| از اول برج سه امسال، دفترچه بیمه تامین 
اجتماعی نیاز به تمدید حضوری ندارد. یعنی خود 
دکترها و بیمارستان ها به ســایت بیمه دسترسی دارند و از 
اعتبار آن اســتعلام می گیرند. این یک دســتاورد بســیار 
ارزشــمند در تامین اجتماعی اســت. فرضا یــک میلیون 
دفترچه داریم، اگــر برای هرکدام فقــط  ۳۰دقیقه صرف 
تمدید حضوری شود، ۵۷سال در وقت کشور صرفه جویی 

شده است. تبریک بسیار به تامین اجتماعی!

سهام عدالت
شهروند| اگر می شود، درمورد فروش سهام عدالت 
و واریز وجــه آن هم پیگیری کنید. من بیشــتر از 

۱۰روز است سهامم را فروخته ام و هیچ خبری نیست.

نیروی انتظامی
شــهروند| چرا داخل کوچه های جلال، گشت پلیس 
ندارد؟ کلا گشت های پلیس خیلی کم شده است، چرا؟

شــهروند| در وحدت۲ که به پل راه آهــن و مقدم منتهی 
می شود، شــاهد جوانان بیکار و اراذلی هســتیم که مدام 
با موتور درحال تک چرخ زدن هســتند. همچنین پشــت 
شمشادها، محل تجمع کارتن خواب ها و افراد بیکار و معتاد 
شده اســت. پلیس۱۱۰ یک ســر می آید و می رود. خوب 

بررسی نمی کنند. قاسمی

محیط زیست 
۷۵۸...۰۹۳۵| هوا خیلی گرم است، بنابراین از همه 
همشــهریانم درخواســت می کنم قــدری هوای 
پرندگان را داشته باشند. تامین آب و دانه در این هوا برای 
پرندگان خیلی دشوار است. می توانیم با گذاشتن قدری آب 
و دانه روی پشت بام یا حیاط به این همسایه های کوچکمان 

کمک کنیم.

راهنمایی و رانندگی
 ۴۰۵...۰۹۱۵|  چرا مســئولان محترم راهور برای 
سهولت کار مردم، سروســامانی به ستاد ترخیص 
نمی دهند؟ با اینکه عزیزان در ستاد ترخیص خیلی زحمت 
می کشــند و جای تقدیر دارد، هر روز داخل ســتاد، شاهد 

ازدحام جمعیتیم. آبروان

راه وشهرسازی
۵۹۷...۰۹۱۵| روگذر تقاطع سلام از سمت عوارضی، 
آزادراه به سمت مرکز شــهر در لاین های مختلف، 
دچار ترک های متعدد شده است و نیازمند تراش و روکش 

مقطعی آسفالت است. کوزه گران

شهرداری
فنس کشی شــده  زمین هــای   |۰۹۳۶ ...۱۵۸
(ایمن سازی شــده) تنها مکان ترویج ورزش دربین 
کودکان و نوجوانان است که بدون پرداخت هزینه، از ورزش و 
بازی لذت می برند. تقاضا می کنیم در منطقه محروم شهرک 
رجایی، زمین حدفاصل پارک رجا و اســتخر آســتان قدس 
محصور شــود تا کودکان و نوجوانان بتوانند با ایمنی و بدون 

پرداخت هزینه ای از آن استفاده کنند. گروسی
شهروند|   ســلام. از بچه های ســامانه دوچرخه هستیم. 
۱۵دی۹۸ بیکار شدیم. باور کنید حتی بیمه بیکاری نداریم. 
خواهش می کنم به شهردار بگویید به فکر جای دیگری برای 

ما باشند. بابا، خانواده هایمان ازهم پاشید. عطاییان

سازمان آتش نشانی   
۶۵۲...۰۹۱۵| ۳۰سال در ســازمان آتش نشانی کار 
کردم و در این مدت، احکام کارگزینی تحت عنوان 
کارمند ثابت شــهرداری برای من  صادر می شد اما حالا که 
بازنشسته شــده ام، بین ما و کارمندان شــهرداری با بیمه 
خدمات درمانی، فرق و تبعیض قائل شــده اند. پاداش آخرِ 

خدمت کارمندان شهرداری تقریبا سه برابر ماست.

سازمان اتوبوس رانی     
۹۲۴...۰۹۱۵| شهرآرای عزیز! لطفا پیگیری کن چرا 
در سازمان اتوبوس رانی از فهرست رانندگان فاقد 
تصادف پارسال، خبری نیست و اینکه این رانندگان بادقت 
و دلسوز، باتوجه به شرایط ســخت این شغل و میزان تورم، 

لایق مبلغ بیشتری از هدیه هرسال هستند.

موسسات مالی و اعتباری
شهروند|  این جانب در سال۸۹ مبلغ ۲میلیون تومان 
سهام بانک مهر را خریدم، به امید اینکه بعدا بتوانم 
از مزایای آن بهره ببرم ولی متاسفانه هیئت حاکمه بانک مهر 
اقتصاد با ســرمایه ما بانک مهر اقتصاد را بنا کردند و سود 
حاصل از آن را ریختند به جیب عده ای دیگر. موضوع از این 
قرار اســت که بانک یادشده در ســال۹۳ از محل دارایی و 
مستغلات بانک، سهام را شــش برابر افزایش داده ولی این 
افزایش ســلیقه ای بوده اســت و شــامل ۱۴۰هزار نفر از 
بنیان گذاران این بانک که اکثرا بسیجی بودند، نشده است 
که این موضوع، مصــداق بارز بی عدالتــی و پایمال کردن 
حقوق سهام داران خرد است. لذا این جانب به همراه ۱۴۰هزار 
سهام دار خرد دیگرِ بانک مهر اقتصاد، از شما تقاضا می کنم 
همچون قبل به یاری مان بشــتابید و با تهیه گزارشــی از 
متضرران، از هیئت تصفیه و بانک مرکزی جناب همتی در 
این باره توضیح بخواهید. تابه حال چندین رأی قضایی به نفع 
ما صادر شده است اما نکته تامل برانگیز این است که آقایان 
می گویند هرکس باید جداگانه از بانک شکایت کند تا به آن 
رســیدگی کنیم. چــه خوب اســت دادســتان به عنوان 
مدعی العموم، به این پرونده ورود کند تا مشــکل ما هرچه 

سریع تر حل شود. باقرزاده

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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کی بریم کوه پارک؟ 
پرسش شهرآرا از مردم شهر درباره  ظرفیت جدید گردشگری مشهد

باران مهرانی

کمتر از یک ماه پیش بود که شــهردار مشــهد وعده 
ساخت «کوه پارک» را در ارتفاعات جنوبی شهر داد و 
تصریح کرد که کوه پارک از بوستان ملت و بیمارستان 
امام رضا(ع)، ماندگارتر خواهــد بود و به زندگی مردم 
کیفیتی خواهد داد که شــاید تاکنــون تجربه نکرده 
باشند. او در جایی از حرف خود قضاوت درباره احداث 
کوه پارک را به مردم و آینــده موکول کرد. حال بر آن 
شــده ایم ببینیم مردم محلات مرکزی مشهد و حتی 
هم جوار کوه پارک، چقدر آن را می شناســند و تا چه 
حد از روند اجرایش باخبرند. تا حد ممکن سعی کردیم 
فاصله اجتماعی را با همشهریان حفظ کنیم و ببینیم 
چقدر از پروژه ای می دانند که تا نفس های آخر سال۹۸ 
هنوز مشمول طرح اصلاحی نشده و قرار بود بزرگراهی 
به طول ۲۶کیلومتر باشــد؛ البته برخی از آن ها خبر 
داشــتند که در نیمه اسفند سال گذشــته با طرحی 
اصلاحــی، ورق برمی گردد و قرار اســت این بزرگراه 
فقط ۵کیلومتر باشد و صرفا با کاربری تفرجگاه. یعنی 
کمربند جنوبی قدیم در حوالی بولوار دلاوران و پشت 
پارک خورشید به جایی برای تفریح، دوچرخه سواری 
و کوهنوردی مردم تبدیل شــود، بدون اینکه دغدغه 

جای پارک خودروی خود را داشته باشند.

 به جای کمربندی آمده است
هراتی، ماســک به صورت زده اســت و دستکش به 
دست دارد. میان سال اســت و در سایه درخت های 
پیاده رو با ما هم کلام می شــود. می پرسم: می دانید 
محل کوه پارک کجاست. کمی فکر می کند و بعد با 
انگشت اشاره سعی می کند مسیر را برایمان تشریح 
کند. او می گوید: تا جایی که من می دانم، کوه پارک 
قرار است جای کمربندی باشــد که بنا بود از پارک 
خورشید عبور کند و بعد به سمت سیدی برود و سپس 
به کمربندی نیشابور وصل شــود. او ادامه می دهد: 
شنیده ام اهداف تفریحی خوبی برای آن درنظر گرفته 
شده است. اگر ساختش تمام شود، ترافیکی را که در 
ایام تعطیل در ورودی ییلاقات مشهد داریم، خیلی 
کم می کند. هراتی اضافه می کنــد: چندباری برای 
تفریح به ارتفاعات جنوبی شهر سرزده ام. ابتدا خیال 
می کردم این هم می شــود جاده ای مثل جاده های 
دیگر شهر اما با تغییر کاربری، می تواند یک تفرجگاه 
دیگر باشد برای شهر، بدون اینکه آسیبی به کوه ها و 

محیط زیست بزند.
 اضافه اش می کنم به مقصدهای گردشگری مان

تمجید، ماسک مشــکی اش را تا زیر بینی بالا آورده 
است و با همســرش مشــغول خرید مایحتاج خانه 
است. ته لهجه آذری اش نشان می دهد که مشهدی 
نیســت، اما به گفته خودش، ۲۰ســالی می شود که 

ساکن مشهد است. می پرسم از پروژه کوه پارک خبر 
دارید. می گوید: منظورتان، حوالی خین عرب یا طرق 
است؟ من مشهد را تقریبا می شناسم، اما از کوه پارک 

اطلاعی ندارم.
او اگرچه تبلیغات شــهری را در این باره دیده است، 
اطلاعی از مــکان و کاربری کوه پــارک ندارد. وقتی 
برایش توضیح می دهم، می گوید: اضافه اش می کنم 
به مقصدهایی که اواخر هفته  بــا خانواده می رویم. 

ان شاءا... زودتر کامل شود.
 مشهد فضای تفریحی، کم دارد

تمیزی، صاحب یک ســوپرمارکت اســت و در نبود 
مشتری، جدول حل می کند. می پرسم چقدر از پروژه 
کوه پارک خبر دارید. می گوید: معمولا اوقات بیکاری 
در مغازه ، روزنامه می خوانم و تقریبا می دانم که ماجرا 
چیست. تابه حال به آنجا نرفته ام، اما ظاهرا از بولوار 
دلاوران راه دارد. در خبرهــا خواندم که قرار اســت 
فضایی تفریحی باشد. خیلی خوب است؛ چون شهر 
زیارتی ما به مکان تفریحــی خیلی نیاز دارد. نانوایی 
هم جوارش فعلا پخت نمی کند و آقای شرفی، با همان 
لباس های نانوایی جلوی مغازه نشسته است و عبور 
آدم ها را نگاه می کند. در پاســخ به اینکه آیا مشهد 
هنوز نیاز به پروژه تفریحی دارد، می گوید: به نظر من، 
هرقدر هم فضای تفریحی در شهر داشته باشیم، باز 
کم است. الان طرقبه و شاندیز مقصد همه مردم است. 

خوب اســت اگر مکان نزدیک تری هم برای تفریح 
مردم وجود داشته باشد.

می پرسم: می دانید که کمربند جنوبی قرار است فقط 
یک تفرجگاه باشد به نام کوه پارک. در پاسخ می گوید: 
اسم کمربند جنوبی به گوشم خورده است، اما دقیق 
نمی دانم محل آن کجاست. فکر می کنم سمت جاده 

نیشابور باشد. درست است؟
بعد از آنکه متوجه می شود این پروژه فاصله  چندانی 

جفت هيچ!
روایتی از کسانی که زندگی شان را  به پای قمار از دست داده اند

محبوبه فرامرزی
   faramarzi@shahraranews.ir

تا بناگوش سرخ شــده، نفسش به شماره 
افتاده اســت. دلــش می خواهد وســط 
بازی از جایش بلند شــود و پنجره کدر و 
خاک گرفته اتاق را بــاز کند. انگار چیزی 
راه گلویش را بسته اســت. صدای خنده 
اطرافیان در ســرش می پیچد. تاس را که 
به هوا می انــدازد، انگار زندگی اش روی هواســت. تاس ها در یک 
چشم برهم زدن، روی زمین نقش می بندد. صدای شلیک خنده و 
کف و هورای اطرافیان به آسمان بلند می شود. دیگر امیدی نیست. 
چشــم هایش را می بندد و سرش را بین دو دســت فشار می دهد. 
هزاربار به خودش لعنت می فرســتد؛ به روزی که ســر کل کل با 

«داوود گنده»، پایش به این خانه و قمارخانه های دیگر باز شد.
ســوئیچ خودرویی را که با هزار بدبختی و فروختن طلاهای زن و 

دخترش خریده بود، در مشت می فشارد. در یک چشم برهم زدن 
قمارخانه تبدیل می شود به بنگاه خودرو. حســن که برُده است، 
خریدار است و او به ناچار فروشنده. دو شاهد هم زیر قولنامه دستی 
را امضا می کنند. دســتانش می لرزد. خودکار را به ســمتش دراز 
می کنند. تلاش می کند دوروبری هایش متوجه لرزش دســتانش 
نشــوند. فاز بی خیالی برمی دارد. چاره ای نیست جز اینکه جلوی 
بقیه فیلم بازی کند تا آبرویش نرود و با خنده و تحقیر بدرقه نشود: 
«بفرما اینم امضا، اینم سوئیچ. قول دادم، پاشم هستم. خیرش رو 
ببینی.» در دلش اما آشوب است، زیر لب زمزمه می کند: «حرومت 
باشه. گیرت بیارم، زنده نمی ذارمت. مرد نیستم اگه ماشین نازنینم 

رو از زیر پات نکشم بیرون.»
این ماجرا، تنها برشــی از زندگی آدم هایی است که همین حوالی 
بیخ گوش من و شما در قمارخانه های مخفی، زندگی شان را معامله 
می کنند. در این گزارش با افرادی هم کلام شــدیم که قمار مانند 
خوره به جانشان افتاده و زندگی شان را به تاراج برده است؛ مردانی 

که پای بازی، هست و نیستشان را به باد می دهند.
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